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  شود؟ ماند، چه ناميده مي دهان گشاد مي  آيد و هنگام اداي آن، آوايي كه با لرزش تار آواها از گلو بيرون مي. 1 

  بي صدا. د  مصوت. ج  همخوان. ب  صامت. الف  

  هاي زير، گاه نشانه مصوت و گاه نشانه صامت است؟ كداميك از نشانه. 2

  ح. د    )الف(ا . ج  ء . ب  ع. الف  

  شود؟ چند واج شمرده مي» مصوت مركب«. 3

  چهار واج. د    سه واج. ج  دو واج. ب  يك واج. الف  

  شود؟ ع ميواق» گزاره«كدام گزينه معمولاً . 4

  حرف. د    صفت. ج  فعل. ب  اسم. الف  

  توان آن را به واحد كوچكتري تقسيم كرد؟ كوچكترين واحد زبان است كه داراي بار دستوري و معنايي باشد و نمي. 5

  واج. د  واژك . ج  صامت . ب  مصوت . الف  

  آيد؟ مي» و پيش از فعل) فاعل(پس از نهاد «كدام ركن جمله . 6

  مفعول. د  مسند. ج  يزتم. ب  قيد. الف  

  گويند؟ ساخت يعني درتقدير و نيت گوينده باشد، چه مي  اي كه فعل آن در ژرف به جمله. 7

  نادستورمند. د  سلبي. ج  ناقص. ب  بي فعل .الف  

  صحيح است؟» جملات پايه و پيرو«كدام گزينه درخصوص . 8

  .نامند جمله پيرو ميآن قسمت از جمله مركب كه غرض اصلي گوينده را در بردارد، . الف  

    .آيد مي...  يكي از حروف ربط از قبيل اگر، تاجمله پايه غالباً همراه . ب  

  .افزايد اي است ناقص كه مفهومي بر جمله پيرو مي جمله پايه، جمله. ج  

  .تواند به مصدر يا صفت تأويل شود فعل درجمله پيرو مي. د  

  تأويل شده است؟» مصدر و مضاف اليه«نحوي به در كدام گزينه، جمله پيرو از لحاظ صرفي و . 9

    ور نبيند چه بود فايده بينايي را  ديده را فايده آن است كه دلبر بيند. الف  

  به آن دليل كه از غايت كمال گذشت  اميد هست كه نقصان پذيردم غم دل. ب  

  دل سودازده از غصه دو نيم افتاده است  تاسرزلف تو در دست نسيم افتاده است. ج  

  تا ديده من بر رخ زيباي تو باز است  ام ديده چو باز از همه عالم بر دوخته. د  
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  با توجه به بيت زير، كدام گزينه صحيح است؟. 10

  »وين عجبتر كه من از وي دورم  دوست نزديك تر از من به من است«  

    .است» اين«مرجع ضمير » نزديك بودن من به من«. ب  .است» اين«مرجع ضمير » نزديك بودن دوست به من«. لفا  

  .است» اين«مرجع ضمير » دور بودن من از دوست«. د  .است» اين«مرجع ضمير » دور بودن من از وي«. ج  

  است؟» فعلهاي چند شكلي«كدام گزينه در شمار . 11

  گريستننگريستن، . د    نوشِتن، نوَشتن. ج  گماشتن، انگاشتن. ب  افراختن، افراشتن. الف  

  رود؟ به كار مي» همكرد«كدام گزينه به صورت . 12

  نهادن. د  شكفتن. ج  گفتن. ب  گستردن. الف  

  كدام گزينه، فعل تداومي است؟. 13

  افتادن. د  گرفتن. ج  نشستن. ب  فهميدن. الف  

  كند؟ اي را بيان مي ههاي لحظ كدام گزينه شيوه كاربرد فعل. 14

  .كنيم اي باشد به جاي ساخت مضارع اخباري از ساخت ماضي استمراري استفاده مي اگر فعل لحظه. الف  

  .كنيم اي باشد به جاي ساخت مضارع اخباري از ساخت ماضي بعيد استفاده مي اگر فعل لحظه .ب  

   .كنيم اضي نقلي استفاده مياي باشد به جاي ساخت مضارع اخباري از ساخت م اگر فعل لحظه. ج  

  .كنيم اي باشد به جاي ساخت مضارع اخباري از ساخت ماضي ملموس استفاده مي اگر فعل لحظه. د  

  گزينه صحيح كدام است؟. 15

  جلوگيري كردن: باز داشتن از. ب    هراس داشتن: انديشيدن به. الف  

  خالي كردن: پرداختن به. د    مضايقه كردن: بخشودن بر. ج  

  :» فعلي كه در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد«. 16

    ملموسماضي . ب    ماضي استمراري. الف  

  ماضي قريب. د    مستمرماضي . ج  

  آيد؟ به شمار مي» مضارع التزامي«كدام گزينه از موارد كاربرد . 17

  بيان وقوع فعل در آينده. ب  بيان وقوع فعل همراه با آرزو و تمنا. الف  

  .رساند بيان افعالي كه عادت و تكرار را مي. د    شروع نقل قول براي. ج  
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  شود؟ ديده مي» ماضي ملموس«دركدام گزينه فعل . 18

  تادماف داشتم مي. د  جمع كرده بودم. ج  اند كرده تقسيم مي. ب  توجيه كرده باشند. الف  

  ؟دارد» فعل معين«دلالت بر كدام گزينه . 19

  آمد، بود. د  شد، رفت . ج  گرديدباشد، . ب  هست، خست. الف  

  ؟صحيح است» زيادي « با توجه به بيت زير كدام گزينه در خصوص . 20

  »ميان مجلس و شمشاد و سوسن                  م زياديم و خرّزيادي خرّ«  

  مضارع ساده. د  .فعل دعايي است. ج  .است قيد. ب   .استفعل امر . الف  

  كدام گزينه، فعل ناقص است؟. 21

  ، ساختن)انجام دادن(كردن . ب  ، دانستن)فرض كردن(گرفتن  .الف  

  ، خواستن)بيان كردن(گفتن . د    ، خواندن)قراردادن(نهادن . ج  

  كدام است؟ »تميز« در بيت زير، . 22

  »بي هنر را به هيچكس مشمار  گر فريدون شود به نعمت و ملك«  

  به هيچكس. د  بي هنر. ج  ملك. ب  به نعمت . الف  

  است؟» واژه مشترك براي فعلي، مفعول و براي فعل ديگر، نهاد«در كدام گزينه . 23

    شرابي خور كه در كوثر نباشد    بيا اي شيخ و از خمخانه ما. الف  

  آرام را كز دلم يك باره برد  با دلارامي مرا خاطر خوش است. ب  

  چند شايد به صبر پنهان داشت    رازم از پرده بر ملا افتاد. ج  

  كه كار خير بي روي و ريا كرد    غلام همت آن نازنينم. د  

  با توجه به بيت زير، واژه مشترك كدام است؟. 24

  »كه به پيمانه كشي شهره شدم روزالست  مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست«  

  روزالست. د  پيمانه كشي. ج  تمن مس. ب  طاعت. الف  

  در بيت زير، واژه مشترك چه نقشي دارد؟. 25

  »پير ما هر چه كند عين عنايت باشد  بنده پيرمغانم كه ز جهلم برهاند«  

  صفت، نهاد. د    صفت، مضاف اليه. ج  مضاف اليه، نهاد. ب  مضاف اليه، مفعول. الف  
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  ؟حذف گرديده است» حرف ربط « دركدام گزينه . 26

  از گرسنگي مردن به كه منت دو نان بردن. ب    سال به سال دريغ از پارسال. الف  

  نشاط عمر باشد تاچهل سال. د  چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟. ج  

  نه معنوي حذف شده است؟به قري» حرف اضافه«دركدام گزينه . 27

  نياسايد و  دوستانش غريق  كه مرد ار چه بر ساحل است اي رفيق. الف  

  خواهي كه زلف ياركشي ترك هوش كن  برهوشمند سلسله ننهاد دست عشق. ب  

    توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد  بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل. ج  

  ويم شرح درد اشتياقتا بگ  سينه خواهم شرحه شرحه از فراق. د  

  است؟» اضافه مقلوب«كدام گزينه . 28

  مداد حسن. د  چنگال مرگ. ج  رفتگر كوچه. ب  گذرنامه. الف  

  وجود دارد؟ تشبيهي چند تركيب اضافي» بگسترد نديفراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّ«در عبارت . 29

  چهار. د  سه. ج  دو. ب  يك.الف  

  شود؟ ديده مي» نياضافه اقترا«در كدام گزينه . 30

  رخ آشتي. د  ارادت سر. ج  گوش دل. ب  زبان اشك. الف  

  باشد؟ مي» در برابرِ«به معني » را«دركدام گزينه حرف اضافه . 31

  همه راه با رامش و رود و مي  سرهفته را كرد آهنگ ري . الف  

  كان سوخته راجان شد و آواز نيامد  عشق ز پروانه بياموزسحر اي مرغ . ب  

  پذيره شدن را بياراستند    آنگاه ازجاي برخاستندهم . ج  

  زخم فلك را نه مغفر است ونه جوشن  راست نيايد قياس خلق در اين باب. د  

  بينيد؟ تعليل مي ي»  كه«دركدام گزينه  . 32

  نه كه از ناله مرغان چمن در طرب است  جنبش سرو مپندار كه از باد صباست. الف  

    كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد    من از بيگانگان هرگز ننالم. ب  

  بركنم ديده كه من ديده ازو برنكنم  اي رقيب اين همه سودا مكن و جنگ مجوي. ج  

  به چهل سال كاسه چيني  ام كه كنند خاك مشرق شنيده. د  
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  است؟» قيد تشبيه« در كدام گزينه» مگر«. 33

  مگر كسي  كه به زندان عشق در بند است  شب فراق كه داند كه تا سحر چند است. الف  

  در كنارم بنشانند سهي بالايي  ام از ديده به دامان كه مگر جويها بسته. ب  

  گيرد نمي بينم مگر ساغر دلش بس تنگ مي  نصيحت گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است.  ج  

  ام مگر اين شيوه از پري آموخت نديده  مي به چنين شكل و قد و خوي وروشمن آد. د  

  مدخول حرف اضافه را مشخص كنيد؟» پا برهنه جانب مسجد دويد/ شه چو عجز آن طبيبان را بديد«با توجه به بيت . 34

  مسجد. د  جانب. ج  پابرهنه. ب  عجز. الف  

  د؟نكن تبديل مي» صفت « به  ار ، آن با آمدن بر سركلمه»  يپيشوند گروه«كدام . 35

  ، باز، فرابا. د  ، بي ، بازفر. ج  ، بر، با بي. ب  ، فر، فرابر. الف  

  در كدام گزينه به اول بن مضارع پيوسته است؟» هم«وند شيپ. 36

  همدگر. د  همگر. ج  همزاد. ب  همگرا. الف  

  است؟ به كار رفته» نيايي «  يا» پدري « براي نسبت » ان«در كدام گزينه، . 37

  قبادان. د  گيلان. ج  مغان. ب  ديلمان. الف  

  رساند؟ كدام گزينه، پسوند جا و مكان است و ظرفيت را مي. 38

  انه. د  بان. ج  چي. ب  دان. الف  

  سازد؟ رود و صفت و قيد و اسم مي كدام پسوند براي مشابهت و لياقت و نسبت به كار مي. 39

  هوار. د  وار. ج  ور. ب  ناك. الف  

  :متفاوت را مشخص كنيد گزينه. 40

  سراسر. د  سرازير . ج  فراخنا .ب  جورواجور. الف  


